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  چكيده         
 خود به را هيقاجار عصر رانيا كه است ياگسترده و عام مفهوم تمدنّ و تجدّد

 همه تحوّلات و رييتغ دستخوش آن، ةياس در انيرانيا اتيح و استدهيچيپ
 يهيبد است؛ محسوس ما روزگار تا يحت آن اثرات كه يشكل به گشته، ياجانبه
 انيرانيا يزندگ مختلف سطوح در را يديجد واژگان تحولات، گونه نيا كه است

 مختلف ابعاد و وجوه با يكامل يختگيآم دوره، نيا شعر كه جاآن از. دينما مطالبه
 نيا خاص اتيادب و شعر در موجود واژگان يبررس دارد، عصر نيا خيتار يِواقع و

 قرار ما ارياخت در يواژگان سطح در يزبان راتييتغ از يقيدق اطلاعات ،يزمان ةبره
 اول طراز يشعرا شعر در يعرب واژگان كاربرد يبررس به مقاله نيا. داد خواهد

 يفرخ شمال، مينس ،يعشق ادهرزيم رزا،يم رجيا عارف، بهار،( يتجددطلب ةعرص
 مدرن، يغرب واژگان هجوم ةهنگام در كه دهديم نشان و است پرداخته) يزدي

 ديجد واژگان ورود زين و تريميقد واژگان يِكاربر رييتغ با يعرب واژگان چگونه
نشيني و در وازگان در محورهمآييهاي جديدي از باهميا شكل ،يعرب زبان از

 عصر رانيا اتيادب و اتيح مختلف يهاعرصه دردتر، هاي اسمي جديگروه
 .است نموده نقش يفايا هيقاجار
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  مقدمه
هاي زباني در آيي نشانهها و باهمتحقيق در فراز و فرودها و افزايش و كاستي

هاي بنيادين هاي بسياري از تحولات و دگرگونيشمههاي مختلف ادبي، ما را به سرچسبك

 ةگردد. در شعر فارسي دوراجتماعي و زندگي مردم، در اعصار مختلف تاريخ رهنمون مي

رسد و شاعر در مشروطه و عهد قاجار، ارتباط ادبيات و زندگي اجتماعي، به اوج خود مي

هاي اجتماعي و جريان اي از مردم نيست، بلكه در هماهنگي باجدابافته ةآن تافت

خود، با اشعارش نقش مبارز راه روشنگري و آزادي را ايفا  ةهاي مردم زمانخواسته

هاي مستقيم تاريخي و فرهنگي و كه، شعر اين دوره، امكان بررسياش آنكند، و نتيجهمي

  كند. شناختي را براي ما مهيا ميالبته نشانه

كه از  )ش ١٢٩٩تا  ١٢٨٥( كهن فارسي استشامل بخشي از ادبيات  ،ادبيات مشروطه

هاي عمومي آن دارد و از سوم سلطنت ناصرالدين شاه و ويژگي ةيك سو ريشه در ده

ي نزديك به كودتاي سال هاشود كه تا سالسوي ديگر در ادبيات نوي متجلي مي

ي و زمان با تحولات بنيادي اجتماعهم« .يابدمي ش و حتا چند سال پس از آن ادامه١٢٩٩

اش ترين خصوصيتگيرد كه مهمادبيّاتِ نويني شكل مينگري ملّي، خودآيي و خويشتنبه

به « نويسد:اي ميانتقاد از تمامي مظاهر تحجّرِ سياسي و فرهنگي است. آخوندزاده در نامه

ادبيات اين  .)١٣٨٣:١٧(ميرعابديني، »كند كه از آن انتقاد شودزني ايجاب ميهرچه دست مي

و بريدن از  مدار، تلاش و تكاپوي ملت ايران را براي نيل به يك حكومت قانونعهد

 ةتوان با آشنايي ايرانيان با ايدحكومت استبداد، بازتاب داده است و ظهور آن را مي

ات در شعر كهن فارسي به كرّ"آزادي" ةكلمت. به مفهوم اروپايي آن مقارن دانس "آزادي"

توان پيدا كرد، وليكن مفهوم غربي آن كه حكومت آن ميآمده و اشعاري نيز در خصوص 

آشنايي شاعران  ةي بر برابري است، چيزي بود كه در نتيجقانون و نوعي نظم اجتماعي متكّ

   .و اديبان ايران با غرب، در انديشه و احساسات آنان رسوب كرد

نوزدهم  ةدوم سد ةكه از نيم-برخورد اقتصادي و فرهنگي با غرب  ،قاجار ةدر دور

گذر براي يكي از عوامل اصلي  -ميلادي به شدت و به طور گسترده رو به فزوني گذاشت

تحت تاثير اين جريان قرار گرفت.  زادبيات ني؛ بود ايراناز حيات سنتي به حيات نوين 
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 ةپاي آن ايجاد امكانات در زمينزبان و ادبيات اروپايي، تعليم و تربيت غربي و هم ،دانش

در زندگي روزمره،  عوامل اين ةجمللوم طبيعي و علوم اجتماعي و بازتاب تكنولوژي، ع

اي بود. جرياني كه در پي آن با وقوع مضامين سابقهجديد و بيجريان  ،براي ادبيات ايران

نو، واژگان جديد و نوظهوري در زبان و ادبيات فارسي رخ نمودند كه خبر از تغييرات 

نگاري ن داشتند. اگر چه نثرنويسي محققانه و روزنامهاساسي در نظام زندگاني ايرانيا

متجددانه و روشنفكرانه (آزاديستان، صوراسرافيل، قانون، اختر، ادب، ايرانشهر، تجدد، بهار 

گر اين گونه تغييرات زباني بوده است، اما به واقع، اين و...) پيشتر و بيشتر از شعر، نمايش

زدايي و عميق بر زبان شعر در مسير آشناييتازگي و تحولات لغوي، به جهت تاثير 

سازي آن، از جذابيت بيشتري برخوردار است و نيز امكان مقايسه آن با زبان شعر برجسته

  هاي پيشين فراهم است.دوره

  

  له و روش تحقيقمسئ
ما قصد داريم در اين مقاله به اين موضوع بپردازيم كه با تجلي اين همه تحولّ و 

شعر فارسي عصر قاجاريه و نفوذ فرهنگ و كلمات فرنگي در آن،  ةتجددخواهي در عرص

چه تغييرات احتمالي داشته است و از اين طريق به اين  - در بُعد واژگان –زبان عربي 

خواهي ايرانيان، پاسخ برسيم كه آيا زبان عربي در اين تغيير و تحول فرهنگي و تمدن

اين كار، ابتدا واژگان عربي متناسب با همچون قبل تاثيرگذار بوده است يا خير؟ براي 

تغييرات سياسي، اداري و مالي را در اين شعر يافته، معني يا معاني نزديك به معناي 

يا به عدم وجود چنين معنايي در –هاي عربي بازجسته اصطلاحي آن را در فرهنگ

د، در ، سپس مثالي از شعر شاعران برجسته اين عه-هاي لغت عربي اشاره نمودهفرهنگ

  ايم.باب معناي اصطلاحي جديد آن واژه، ذكر نموده

  

  بحث و بررسي
  اجارالف) ورود واژگان متجددانه در زبان عصر ق

و پديد » دولِ خارجه«پايدار با  ةبرقراريِ رابطبا از روزگارِ پادشاهيِ ناصرالدين شاه، 

 ةپايي، زبانِ منشيانهاي اداري و انتظامي مدرن، به تقليد از مدلِ ارودستگاه ةهست آمدن
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خود را رها كند و راه  ةمايبايست سبك دشوار و پرگويي مغلق كمرفته ميرفته ،درباري

اصطلاحي آن را در پيش گيرد. اين سير با رشد و  تقليد از زبان اداري فرانسه و دستگاه

د هاي سپسين شتاب گرفت. با پديدستگاه اداري و نهادهاي دولتي مدرن در دوران ةتوسع

هايِ نظميّه و بلديّه و صحيّه، هاي امور خارجه و داخله و دستگاهوزارتخانه ةآمدن و توسع

خود، » فاخر«هاي زباني بيش با همان عادت و ها، ميراث زبان منشيانه، كمو جز آن

بايست بارهاي هاي كهن ميبايست خود را با نيازهاي زباني تازه سازگار كند. واژهمي

هاي زبان خود بگيرند كه از زبان فرانسه وام گرفته شده بود يا در همان قاب معنايي تازه به

هايي را مآب، واژههاي صرفي و نحوي عربي يا عربيهاي آن، در همان قالبسنتي و عادت

، »تجدّد«هاي زباني نخورده بود. آشنايي با انديشهبسا به گوش هيچ عرب جعل كنند كه چه

هاي سياسي را با خود آورد كه مشروطيّت نيز عالمي از مفهومو به دنبال آن، انقلاب 

سرراست از زبان فرانسه يا ناسرراست از راهِ تركي عثماني يا روسي به فارسي وارد شدند. 

هايي مانند قانون اساسي، مجلس، حريّت، و از آن جمله، در بالاترين ساحت، مفهوم

ارتشي و علمي و فنّي ديگر، به اين معناي اداري و  ةمشروطيّت بود كه، در جوار صدها واژ

  .مدرن در زبان فارسي پيشينه نداشتند

خوراك و پوشاك و ادب و آداب اجتماعي  ةمآبي و آشنايي با شيورواج فرنگي

آرام، و سپس شتابناك، صدها -ي آرامايگرها در ايران از راه مدرنآن مآب و رواجفرنگي

هاي هايِ پوشاك و ابزارها و شيوهاي آرايش، نام گونههمربوط به نام ابزارها و روش ةواژ

ها، و واژگان پز آن-و-هاي پختها و ابزارها و روشها، نام خوراكدوز آن-و-دوخت

  فارسي كرد. ها را وارد زبانرفتار اجتماعي تقليدي درخور آن

  

  ب) لغات عربي در تحولات اين دوره

سي، فرهنگي، حكومتي، اداري و...، تغيير هاي اجتماعي، سياگام با تحوّلات عرصههم

آيد كه به مشروطه به وجود مي ةعظيمي در نظام كاركردي زبان عربي در شعر و ادبيات دور

انگيزي، پيگيري اين تغيير كاربردي، ما را با بسياري از تحولات متجددانه و نحو شگفت

عربي كه تا پيش از انقلاب هاي سازد. بسياري از واژهمذكور آشنا مي ةدور ةگرايانتمدن

آن روز و توقعات  ةاند، به نفع نيازهاي روز جامعشدهمشروطه در شعر فارسي استفاده مي
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آن، تغيير كاربرد داده، معاني و يا كاركردهاي  ةخواهانطلبانه، تجددگرايانه و بيدارياصلاح

  اند.اصطلاحي ديگري پيدا كرده

ها در شعر گونهير استخدام زبان عربي، بديننيازهاي فراوان به لغات جديد از مس 

  اند:شدهفارسي عصر قاجار تامين مي

  هاي غربي.بخشي از طريق ورود لغات و اصطلاحات از زبان .١ 

  سازي و تركيب درون زبان فارسي. بخشي از طريق كاركردهاي واژه .٢ 

  زبان عربي. هاي جديدتر ازبخش عظيم و قابل توجه آن از طريق استخدام واژه .٣

راستاي واژگان زبان عربي را با تحولات سريع و فراگير عهد در ادامه، تغييرات هم

تر بودن قاجاريه و دورة انقلاب مشروطه بررسي خواهيم كرد. براي سهولت و قابل دسترس

اصلي را در سه بخش مستقل سياسي، اداري و مالي مربوط به  ةاين بررسي، ابتدا مقول

بندي نموده، سپس لغات و اصطلاحات ايراني تقسيم ةاجتماع تحول يافت هاي جديدلايه

ايم و همراه با هاي مستقل جستهرا در اين بخش -يا با كاربرد معنايي جديد-عربي جديد 

  ايم. خواه ذكر كردههايي از شعر شاعران مشروطهمثال

  

  طلبيايراني در عصر مشروطه ةپ) شعارها و مطالبات اصلي جامع

از دربار رست و گام به  ،اين دوره، شعر فارسي در قلمرو محتوا و اهداف شعري در

شعر  ؛ها شدكوچه و بازار نهاد و مشحون از خون و فرياد و گرمي زندگي و آرمان

توان احساسي شعر فارسي را دگرگون كرد كه مي ةمشروطيت تا آن اندازه محتوا و گستر

تجدّد  ةمتوسط و انديش ةگيري تدريجي طبقكلش. پيوندش را با گذشته گسست ةگفت هم

خواستِ مشروطيّت و حكومتِ قانون را به همراه داشت. در چنين وضعيتي قاجار،  ةدر دور

 عموميهاي دهند و ملّت و آزادياهميت خود را از دست مي ،كُهن ةهاي تثبيت شدارزش

ترين با پرداختن به مُبرمغرب است،  كه متأثرِ از فرهنگِيابند. ادبيّاتِ اين دوران، اعتبار مي

پرستي، نقشي متفاوت با نقش ادبياّتِ خرافات و موهوممسائل اجتماعي و انتقاد از استبداد، 

هاي جديد ادبي و كارگيري شكلهسبب بگيرد. ضرورتِ بيان وظايف تازه، بر عهده مي كهن

ادبي  ةهاي كهن. جاي شكلشودادبيّات مي ةهاي تازه به عرصها و شخصيتورود موضوع

   .گيرندادبي مي ةهاي تازشكلاند، كه كاربرد زيبايي شناختي خود را از دست دادهرا، 
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در بطن شعر مشروطه، واژگان جديد، تحول يافته يا با معاني جديد را خواهيم يافت كه 

ان عربي (و پرتكرارترين واژگ ها و تحولات بيروني است.تمام آرمان ةمستقيما بازگو كنند

يافته كه در اين شعر وجود دارد، حاوي شعارهاي بعضا تركيبات عربي) جديد و تحول

ها يا كلا براي هستند. اين واژه - ملهم از انقلاب مشروطه–قاجاريه  ةاصلي شعر دور

اند و در اين اند و يا قبلا هم در شعر فارسي بودهنخستين بار در شعر اين دوره ديده شده

  اند:ر كاربرد معنايي يافته، معناي اصطلاحي جديد پيدا كردهدوره تغيي

تا پيش از اين دوره، فقط معني جمع شدن را اجتماع (اجتمع القوم و الشيءُ المتفرق): 

  دهد ولي از اين دوره به بعد در مفهوم جامعة مدني مستفاد است: مي

 »ان ادبكن به مقالات من كه هر يك هست/ به فن پرورش اجتماع، جنگاه«
  )٥٣١:١٣٩١(بهار،

منسوب به اجتماعي (الاجتماعيه: الحاله الحاصله من اجتماع قوم لهم مصالح مشتركه): 

  شود:اجتماع، صفت نسبي، و نخستين بار در اين شعر ديده مي

  )٨٤٤(همان،» ترك عادت خويش/ بلاي اجتماعي آيدش پيشاگر گويد به«

رفته است، اما در مفهوم مخالف آشنا به كار مي تا پيش از اين دوره دراجنبي (الغريب): 

شعر اين دوره به طور خاص، به بيگانگان (اتباع ممالك ديگر) كه قصد دخالت در امور 

  هاي بسيار منفور اين شعر است:شود و يكي از چهرهايران را دارند، اطلاق مي

» پاي ناامنيسر بگذاشت، سر به دست اجنبي افراشت، تا لواي ناامني/ فتنه سربه«
  )١٧٧: ١٣٥٧(فرخي،

  جمع مكسر اجنبي است: اجانب: 

» تا اجانب را با هم سر كين است و نقار/ بايد اين شاه به اصلاح وطن بندد كار«
  )٢١٧: ١٣٨٧(بهار،

هاي حزبي فعاليتاحزاب (ج حزب: الجماعه من الناس؛ جند الرجل؛ القسم من القران): 

است؛ اين مفهوم سياسي از اين دوره در شعر ما وارد  ازتظاهرات جوامع مدرن و آزاديكي

(عارف،  "حزب دمكرات" )٥٩٦: ١٣٩١(بهار، "حزب توده"شده است و شعراي اين دوره به 

اشاره  )١٠٧٠(همان،  "حزب نازي"و  )٥٩٧: ١٣٩١(بهار،  "حزب خود مختار" )٢٨٣: ١٣٨١

  اند:كرده
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شد جاي آن بر خلق احزاب خدا رحمت كند مرحوم حاجي ميرزا آقاسي را/ ببخ«

  )٣٧:١٣٧٨(فراهاني،» سياسي را

  مخالف تجدد بودن، تحجر: ارتجاع (ارتجع اليّ الشي: ردّه اليّ):

» كندكند/ چارة اين ارتجاعِ پر وخامت ميبهر آزادي هـر آن كس استقامت مي«
  )١٣٥: ١٣٥٧(فرخي،

ن بار در اين دوره خواه، براي نخستيدر معني عكس آزاديمرتجعاسم فاعل اين مصدر 

  وارد شعر گشته است:

  )٢٢٦(همان، » چون مرتجعين آلت نيرنگ شدند/ آزادي و ارتجـاع در جنگ شدند«

قبلا هم در شعر فارسي وجود داشته است، و استبداد (استبدّ بكذا: انفرد به مستقلا): 

  معناي مصطلح خودرايي و تكبر از آن مستخرج است:

 عقل جزوي را ز استبداد خويش/خويش راند ديوان را حق از مرصاد

 )٦٨٣: ١٣٧٨(مولوي،  بلك شاگرد دلي و مستعد /اي تو مستبدكه سري كم كن نه

  شود:استفاده مي "جمهوري"اما در شعر اين دوره به طور خاص در مقابل 

طلب بر ضدّ استبداد هيچ آزادي /"بندبرگير و به"اين اوضاعِ جمهوري استگركه«

  )٣٦٤: ١٣٥٧(عشقي،» نيست

اول بار در شعر اين استعمار (جعلت دوله بلاد غيرها استعمارا: جعلتها مستعمره لها): 

  دوره وارد شده است و در معني تسلط كشوري قوي بر كشوري ضعيف است:

خواني شده است/آخر اي لرد ز ما دست لرد كرزن عصباني شده است/ داخل مرثيه«

  )١٩٧: ١٣٥٧، (فرخي »بدار/ كشور جم نشود استعمار

  هم در اين شعر نخستين بار استفاده شده است: "مستعمره"اسم مفعول اين مصدر 

گفت/ كاين قطعه بديـــن خوبي مستعمره در طوف حبش ديدم دي موسوليني مي«

  )١١٥٣: ١٣٩١(بهار،» بايستي

  شود:استقلال، در معني مكنت در مثنوي ديده مياستقلال (تفرّد بلاد به حكم نفسها): 

  د او فخر همه خيل و تباركه بُ/كرد يك داماد صالح اختيار«

: ١٣٧٨(مولوي، » مهتري و حسن و استقلال نيست /پس زنان گفتند او را مال نيست

٩١٧(. 
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اما در شعر اين دوره مفهوم جديد سياسي يافته است و در معني خودمختاري يك 

نه كه در شعر شاهد به چشم كشور و عدم دخالت اجانب در آن به كار رفته است؛ همانگو

  در اين شعر وجود دارد:نيز  "مستقل"آيد،  اسم فاعل اين مصدر،  مي

» مستقل نيست دو كس بر سر يك راي ولي/ سر هر برزن و كو صحبت استقلال است«

  .)٢٩٤: ١٣٨١(عارف، 

در اين شعر در مفهوم جديد سياسي استفاده شده اصلاح (اصلح الشي: ضد افسده): 

  سازي و تغيير نظام ادارة يك كشور: ني بهاست، يع

: ١٣٩١(بهار،» آزادي و اصلاح بود لازم و واجب/ مشروطيت از ما نكند دفع معايب«
٣٠٧(  

  در شعر اين دوره وارد شده است: اصلاحاتاين معني همچنين در شكل واژة جديد 

  )٨٤٤(همان،» خدا سرماية اميد و بيم است/ كه اصلاحات را ركني قويم است«

اين واژه، در شعر اعتدالي (اعتدل: استقام/ توسط بين الحالين): صفت نسبي از اعتدال؛ 

  اندازه بودن دارد:تر، معناي تعادل، برابري يا بهقديم

: ١٣٩٠(نظامي، » ز سيرابي به غرق آرد سرانجام /افزون نهد گام اعتدالچو آب از «

٢٧(. 

طيف "دوره راه يافته است و معادل اين كلمه در معني جديد و سياسي در شعر اين 

  است: "روميانه

  )١٨٤همان،(»»افتداز شور ميدر ديوانگان نيزازاو در اعتداليون فتاد/ آن چه «

صفت نسبي از افراط است و براي اولين افراطي (افرط: جاوز الحد من جانب الزياده ): 

ن طيف سياسي معادل بار در اين شعر به كار رفته است؛ در ادبيات سياسي امروز اي

  است: "تندرو"

كلهان/ پرورش ديده در امعاء شهان/ جسته از بيني دولت يك معاون هم از آن كج«

  )١٨٨: ١٣٥١ميرزا،(ايرج» بيرون/ شده افراطي افراطيون

در معني رفراندم و مراجعه به آراء عمومي براي انتخابات (انتخب الشي: اختاره): 

  شود:ار در اين شعر ديده ميهاي كلان، اول بگيريتصميم
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» ايزد به ما عطا كرد حريت و مساوات/ از اجنبي بترسيد در وقت انتخابات«
  )٣٤٠: ١٣٦٣شمال، (نسيم

در شعر كهن، معنيِ هر نوع تغيير و انقلاب (انقلب: مطاوع قلب/ انكبّ و رجع): 

  دگرگوني دارد:

(حافظ، » ن هزار دارد ياداز اين فسانه هزارا /ز انقلاب زمانه عجب مدار كه چرخ«
٢٠٠: ١٣٨٥( 

اما در شعر اين دوره در معناي جديدِ سياسي و در مفهوم خيزش عمومي مردم براي 

  تغيير حكومت و دولت استفاده شده است:

خواهم نباشد در حديث عشق دوست/ جان چه كار آيد نگردد گر فداي مي چهدل«

  )٩٢: ١٣٥٧(فرخي،» انقلاب؟

  انقلاب (رك انقلاب)؛ اول بار در اين شعر استفاده شده است: منسوب بهانقلابي: 

 »"كنشهرانقلاب"يك مرد انقلابي از اين دور انقلاب/ اي زن نشد چو چشم تو «
  )٢٩٢: ١٣٨١(عارف،

: مصدر جعلي است؛ نخستين بار در شعر اين دوره ديده شده اقليت (اقلّ: ضد الاكثر)

ا وكلاي مجلس كه در قياس با جناح مقابل از است؛ در معناي سياسيِ جمعيت، حزب و ي

  افراد كمتري برخوردارند: 

  )٢٩٤: ١٣٥٧(عشقي، »به آزادي ببستند عهد محكم/ اقليت از ايشان شد فراهم«

مثل اكثريت نخستين بار در اين شعر استفاده شده است و به اكثريت (اكثر: ضد الاقلّ): 

  شود:جناح مخالف اقليت اطلاق مي

  )٢٨٩(همان،» مجلس هست با من/نمايم اكثريت را معينتدين گفت «

  در شعر كهن در معني بالا رفتن و اوج گرفتن استفاده شده است: ترقّي (ترقّيَ: صعد):

 .)٣٧٦: ١٣٨٨(عطار، » هست دايم در ترقي و زوال /باز جان و تن ز نقصان و كمال«

  مستفاد است:اما در اين دوره، به معني رشد و پيشرفت كشور به سمت تمدن 

  )٢٨٦(همان،» الرجال استترقي اندر اين كشور محال است/ كه در اين مملكت قحط« 

اين لغت را براي بار اول در شعر اين دوره تمدّن (تمدّنَ: تخلّق به اخلاق اهل المدن): 

  يابيم؛مي
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: ١٣٩١(بهار، » امن يجيب/ دين محمد يتيم، كشور ايران غريب ةروح تمدن به لب آي«
٢٠٨(  

از لغات پرمصرف كه براي نخستين بار در اين شعر تجدّد (جدّد الشي: صيّره جديدا): 

  معني ترقي و تمدن است: وارد شده است و هم

  .)٣١٧: ١٣٨١(عارف، »نوراني كردخياباني  جديد/روح امثال پرتو نور تجدد ز خيابان«

  آنكه خواهان ترقي و تمدن و تجدد براي مملكت است:تجددطلب: 

: ١٣٩١(بهار،» وز كينه شبانگاه تجددطلبان را/ كشتند و تو گويي عملي نادره كردند«
٢٧٢(  

بار اول در اين شعر ديده شد، به معني اصطلاحيِ تشكيلات (التشكيله: المجموعه): 

  چارت سازمانيِ احزاب سياسي و دستگاههاي اداري: 

  )٧٣٢(همان،» بنوشتم نظير اين ابيات/ از براي رئيس تشكيلات«

افكن در امور انگيز و اختلافهاي معمولا تفرقهدخالتتحريكات (حرّكَهُ: ضد سكّنه): 

  يك حزب، ملت و يا كشور:

» گردش ايشان به تحريكات غير است اي پسر/ بر مثال مهرة شطرنج و نرد و طاوله«
  )٢٦٣:١٣٧٨(فراهاني،

در لقوانين الكنسيه): حقوق (ج حقّ: ضد الباطل/ امر مقضي/ حقوق القانوني: مجموعه ا

  شود:مشروطه ديده مي ةمعني جديد قانوني و سياسي نخستين بار در شعر دور

  )٢٠١: ١٣٥٧(فرخي،» تودة ما فاقد حقوق سياسي است/ تا نشود جهل ما به علم مبدل«

ها زديم/ كس نگفت كه اين ناله از كجاست/ هان چه شد كه در حقوق خويش نعره«

  )٤٠٦: ١٣٨١(عارف،» كجاست؟المللبينحقوقكند/پسفرياد مي

حقوق نفت شمال و جنوب خاصه ماست/ بگو به خصم بسوزان به نفت پيكر «

  )٨٨(همان: » خويش

اول بار در شعر اين دوره استفاده شده است و در ادامة مفاهيم جامعه (مونث الجامع): 

  مرتبط با تمدن قرار دارد:

 »كه فكر جامعه را محترم نداشتدر پيشگاه اهل خرد نيست محترم/ هر كس «
  )٩٦: ١٣٧٥(فرخي،
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دولت در اين معاني استفاده  ةدر شعر كهن، واژ دولت (الدوله: تطلق اجمالا علي البلاد):

ثروت و مال. نقيض نكبت. مال اكتسابي و موروثي. (ناظم الاطباء). مال. مال و «شده است: 

(از غياث ). ثروت و مكنت و  .دگردظفر را دولت بدان سبب گويند كه دست به دست مي

  نعمت. 

(نقل از دهخدا، »  يرودك. دولت تو مرا بكرد جوان /پير و فرتوت گشته بودم سخت 

  .ذيل دولت)

دولت، حكومت قانوني يك كشور و همچنين نحوة ادارة يك  ةاما از اين دوره، كلم

  دهد:كشور معني مي

» الب و شاهنشه ما با فرهنگتا جهان است بود دولت مشروطه به پاي/ جيش ما غ«
  )١٧٧: ١٣٩١(بهار،
» معني دولت قانوني اگر اين باشد/ نامي از دولت و قانون به جهان كاش نبود«

  )١٣٥: ١٣٥٧(فرخي،
منسوب به دولت (رك دولت)، با معناي جديد اصطلاحي، يعني توابع و منسوبان دولتي: 

  حكومت نيز در اين شعر وجود دارد:

: ١٣٩١(بهار،» ادارات دولتي/ سوزد به پشت ميز جهنم روان او آن كس كه كرد كار«
١٤٠(  

اين تركيب نخستين بار در شعر وارد شده است و سلطنت مطلقه (سلطَنهَُ: جعله سلطانا): 

  معادل استبداد و ديكتاتوري و حكومت بدون قانون اساسي است:

  )٢٧١(همان،» در سلطنت مطلقه چندي پدرانشان/ بردند منافع ز پريشاني ايران«

بار در شعر اين دوره استفاده اولعمومي (عموم: عباره عن الاحاطه بالافراد دفعه): 

شود؛ صفت نسبي از عموم است و از تبعات تشكيل جامعة مدني؛ و در تركيبات و مي

اضافاتي چون عفو عمومي، انتخابات عمومي، تعليم عمومي، حقوق عمومي و... ديده شده 

  است:

: ١٣٥٧(فرخي، » داري بودمي و نظام اجباري/ اين هر دو اصول مملكتتعليم عمو«
٢٣٨(  

قبلا در معني دين و تابعان يك دين استفاده ملتّ (المله: الطريقه او الشريعه في الدين): 

  شد:مي
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(خاقاني، » ملت درست پهلو ازين پهلوان ماست /اسلام فخر كرد به دور همام و گفت«

٩٢: ١٣٧٥(. 

وره به بعد، معني مردم و جمعيت يك كشور صاحب قانون و حقوق ولي از اين د

  شود:اساسي از آن مستفاد مي

خبر آمد كه شد دوران ملت/ خلاص از مستبد شد جان ملت/ فنا گشتند سلاخان «

  ) ٣٠٥: ١٣٦٣شمال، (نسيم» ملت/ نداند گرگ بر بره پريدن

ن دوره و در تركيباتي چون (منسوب به ملت؛ رك ملت)؛ نخستين بار در شعر اي ملّي: 

  باغ ملي، مجلس ملي، نفرت ملي به كار رفته است: 

   )٥٩٢: ١٣٩١(بهار، » جز مجلس ملّي نزند بيخ ستبداد/ افريشتگان قهر كنند اهريمن را«

  جمع مكسر ملّي (رك ملي):ملّيون: 

» گر عزيزي خوار شد از بهر آزادي مصر/ پيش مليون شرافتمند چون زغلول نيست«
  )١١٤: ١٣٥٧رخي،(ف

شود و معني تابعيت يك كشور و قانون اساسي بار اول است كه در شعر وارد ميملّيت: 

  آن كشور را دارد:

  )٢٧٠: ١٣٩١(بهار،» حي ةطايفه، نه قاعد ةرابطرسم تمدن/ نه مليت و نه  ةشيونه «

ناي عربي طراز معقبلا در شعر فارسي، بيشتر در معنايي همنهضت (المرّه من نهض): 

كوچ.  /برخاستن و قصد كردن. (غياث اللغات) «آن، يعني برخاستن استفاده شده است: 

.  رحلت). تبريز ادبيات ةدانشكد ة(نشري .قيام ء./(غياث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطبا

  نامه، ذيل نهضت).(نقل از لغت »(ناظم الاطباء) روانگي..  حركت.  هجرت

عد همچون انقلاب، به هر گونه تلاش براي تغيير يك وضع و ولي از اين دوره به ب 

  شود:ايجاد وضع جديد در امور دولت، سياست، فرهنگ و ادبيات اطلاق مي

: ١٣٥٧(عشقي،» و باقرخانرفته شورش فتاد در جريان/ نويد نهضت ستارخان كه رفته«
١٨٦(  

 ةسياست، سابق ةكلم سياست (فن الحكم و اداره اعمال الدوله الداخله و الخارجيه):

استعمال ديريني در شعر فارسي دارد و اغلب در معني تنبيه، تدبير و يا اجراي احكام 

  استفاده شده است:
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» ايمكند پير و جوان آسودهور ملامت مي /كند سلطان و قاضي حاكمندگر سياست مي«

 .)٨٠٨الف: ١٣٨٥(سعدي، 

ها گيرياداره و تصميم ةها و علومِ نحوولي از اين دوره به بعد به طور اخص به انديشه

  شود:در امور داخلي و خارجي يك كشور اطلاق مي

» يك روز بود كار سياست به دست خلق/ امروز كار خلق به آيين ديگر است«

  .)٥٣٧: ١٣٩١(بهار،

  اول بار در اين شعر به كار رفته است؛ صفت نسبي از سياست (رك سياست):سياسي: 

» زرگي گشتي/ پس فكل بستي و هم شكل فرنگي گشتيداخل علم سياسي ب«
  )٢٨٢: ١٣٦٣شمال، (نسيم

در شعر پيش از اين دوره در معناي اصلي خود، يعني جمات و جمهور (جماعه القوم): 

  گروه مردم وجود دارد:

  .)٩٣: ١٣٨٦(نظامي، » به جمهور ملت نباشد درست /ها را كه جوئي نخستدگر نامه«

  بعد، معادل معناي جديدِ كلمة ملّت (رك ملّت) استفاده شده است:اما از اين دوره به 

آن زندگي مبارك باد/ به دست  ةرسد از دور رايت جمهور/ به زير سايكنون كه مي«

: ١٣٨١(عارف،» جمهور هر كس رئيس جمهور است/ هميشه باد در انظار رادمردان راد
٣١١(  

ن دوره، در اشعار اقبال لاهوري منسوب به جمهور (رك جمهور)؛ پيش از ايجمهوري: 

و حاجب شيرازي هم ديده شده است، ولي به جهت ماهيت شعر دورة مشروطه، جزو 

  شود:كلوات پرتكرار اين شعر محسوب مي

االله چشم بد دور/ مبارك باد اين جمهوري زور/ از اين پس گوشها كر حقيقت بارك«

  )٢٨٦ :١٣٥٧(عشقي،» چشمها كور/ چنين جمهوري بر ضد جمهور

جمهوريت (الامه او الدوله يعيّن زعيمها لوقت محدّد لا بالتوارث بل بانتخاب جمهور 

جمهوري و مصدرجعلي از جمهور  ةاول بار در شعر اين دور ديده شد و معادل كلمالامّه): 

  است:

  .)٣١٢: ١٣٩١(بهار،» به جمهوريّت ايران، هوادار/ ولو گشته ميان كوچه بازار«
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در شعر پيش از اين دوره در معني نظر و انديشه است  الانسان و ارتاه):رأي (ما اعتقده 

گيري هر فرد در جمهوريت و در حق تصميم«اما در شعر اين دوره در معني اصطلاحي 

  شود:، استعمال مي»انتخابات مختلف

اوست/ فرمان سعادت  ةمهري روزگار از كيناوست/ بي ةآن جعبه كه راي خلق گنجين«

  .)٢١٩: ١٣٥٧(فرخي،» اوست ةاي كه در سينارد/ اين راز نهفتهو شقاوت د

هاي آيياجتماعات و گردهم«در معناي اصطلاحيِ تجمّع (تجمَّعَ القوم: اتوا و انضموا): 

  بار اول در اين شعر به كار رفته است: » حزبي، سياسي، اعتراضي و...

  )٢٩١: ١٣٥٧شقي،(ع» گرديدردست گرم دورههاي فردي/ علمنمايان شد تجمع«

در شعر اين دوره معناي جديدي يافته است و از قانون (مجموعه الشرايع و النُظُم): 

  شود:اركان اصلي انقلاب مشروطه شمرده مي

شويم تا قانون است/ محكوم زوال كي چون موجد آزادي ما قانون است/ ما محو نمي«

  .)٢١٣: ١٣٥٧(فرخي،» شود آن ملت/ در مملكتي كه حكم با قانون است

طبيعي است كه نخستين بار در اين شعر استفاده شده است؛ اولين قانون قانون اساسي: 

  قمري به تصويب رسيده است:  ١٣٢٤القعدة سال اساسي ايران در تاريخ چهاردهم ذي

مشروطه درختي است پر از ميوه و اثمار/ عدليه و انصاف و مساوات ورا بار/ قانون «

شمال، (نسيم» ر هر كار/ فرقي به ميان غني و شاه و گدا نيستاساسي است در او ناظ
٣١٣: ١٣٦٣(  

قبل از اين شعر هم وجود داشته لايحه (ورقه تُدرج فيها الاعمال الحسابيه و غيرها): 

است اما در شعر اين دوره معناي جديد يافته و در معني اصطلاحي طرح پيشنهادي دولت 

  د: گردبه مجلس براي تصويب، اطلاق مي

» آن مجلس كمسيون و آن لايحه و قانون/ از كجروي گردون افسانه و افسون شد«
  )٧١:١٣٧٨(فراهاني،

ها و مجاهدتهاي بسيار، روز يكشنبه بالاخره پس از جانفشانيمجلس شوراي ملي: 

بار در كاخ گلستان شاه نخستينقمري به وسيلة مظفرالدين ١٣٢٤هجدهم ماه شعبان سال 

  :رسما افتتاح شد

: ١٣٩١(بهار،» ترين مصارف نيستبگو به مجلس شورا چرا معارف/ هنوز منزلت كم«
١٠٢١(  
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اين اصطلاح برساخته است و در زبان عربي بدين معني، تداول  مشروطه و مشروطيت:

گردد كه به آن نظام حكومتي اطلاق مي» مشروطيت«و » مشروطه«در ايران دو كلمه ندارد 

  :به وجود آمد )ميلادي ١٩٠٦(  جري شمسيه ١٢٨٥ بعد از انقلاب سال

ترقي است/  ةترقي است/ اين شعله زبان ةترقي است/ مجلس هم خان ةمشروطه نشان«

  .)١٧٧: ١٣٦٣شمال، (نسيم» ترقي است ةاين شعر تران

  

  حكومتي جديد هايها و سمتت) نهادها، مقام
تخصصي كشور در زمان ها براي اداره امور ساماندهي نظام اداري و تشكيل وزارتخانه

هاي مهم كشور مانند وزارت پادشاهان قاجاري، گسترش يافته و بسياري از وزارتخانه

رشد ؛ ريشه در اين دوره تاريخي دارند امورخاجه، اطلاعات و حتي صنايع و معادن و . . . 

ت اميركبير، همزمان با گسترش دانش سياسي، دستگاه علوم و فنون در اين دوره به همّ

  .مي را براي اداره كشور فراهم كرده بوداري منظّاد

هاي جديد، در كنار لغات غربي فراوان، اغلب از لغات در نامگذاري اين نهادها و سمت

ها نيز تعدادي از قبل در شعر فارسي است؛ در اين دسته از واژهعربي استفاده شده ةبا ريش

اند و تعدادي ديگر نيز به كلي ربري دادهاند و در شعر مشروطه تغيير كااستعمال داشته ةسابق

  اند:جديد و ابتدا به ساكن در اين شعر خودنمايي كرده

بخشي از هر وزارتخانه كه مسئوليت انجام اداره (ادارة الشي: جعله يدور/ تعاطاه): 

  شود:ها و شعب مختلف تقسيم ميدادن امور معيني دارد و خود به دايره

شد/ چون يكي از شعب سايره شد/ اندرين دايره يك آدم  كاين اداره به غلط دايره«

  )١٨٦: ١٣٥١ميرزا،(ايرج» نيست/ پرسنل نيز به آن منضم شد

  جمع اداره (رك اداره):ادارات: 

  )٢١٧: ١٣٥٧(فرخي،» هر چند ادارات خرابند وليك/ عدلية ما خرابتر از همه است«

  منسوب به ادارات (رك اداره):اداراتي: 

» تي، كور و كچل و لوس/ احزاب و وزيراني شوم و بد و بدپياعضاي ادارا«
  )٢٧٠: ١٣٩١(بهار،
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 ةاي از شهرباني براي تحقيق در جرائم قانوني، ادارة آگاهي، واژشعبه): -تأمينات (

  مجعولي است:

  )٧٣١(همان،» گفت باشد پليس تامينات/ بر محمد و آل او صلوات«

   (رك اداره):دايره: 

: ١٣٥١ميرزا، (ايرج» ك آدم نيست/ پرسنل نيز به آن منضم نيستاندر اين دايره ي«
١٨٩(  

در اين دوره بيشتر در معناي سفارتخانه استفاده شده  سفارت (السفاره: منصب السفير):

  است: 

» كسي كه رو به سفارت پي اميدي رفت/ دهيد مژده كه لال و كر و خموش آمد«
  )٢٥٩: ١٣٨١(عارف،

معني جديد و متفاوت نسبت به قبل به كار رفته است؛ يكي در اين شعر در دو شركت: 

  به معناي ورود و دخالت در يك امر :

» تنها براي خدمت و غمخواري تو بود/ گر رغبتــي به شركت كابينه داشتم«
  )١٠٨٩: ١٣٩١(بهار،

  دولتي يا غير دولتي براي انجام امور مختلف: ةو دوم موسس

ازديد/ ما به روسان اصل شركت را گروگان چون كه شد اعضاي شركت را بناي ب«

  )٢٠٣همان،(»ساختيم

  (رك اداره):شعب (جمع شعبه): 

  )١٨٩: ١٣٥١ميرزا،(ايرج» يال و دم و اشكم شدمن كم شد/ شير بي ةشعب داير«

  بهداشت عمومي:  ةادارالصحه: شوراي حفظ

ه بايد نز الصحه بشنو از رهي/ كز فلوس اين خستگان را چارمشنو از شوراي حفظ«

  )٣٣:١٣٧٨(فراهاني،» سنا

  گروه اسمي جديد كه خبر از نهادهاي جديد حكومتي و سياسي دارد: شوراي عالي:

  )٥٣٠: ١٣٩١(بهار،» چهار دور به شوراي عالي فرهنگ/ نثار كرد رهي نقد رايگان ادب«

  مربوط به توليد و انتقال برق در كشور؛ يك گروه اسمي جديد:  ةادار قوّة برقيّه:

  )٤٩:١٣٧٨(فرهاني،» سيرخجسته ةمدير قوة برقيّه، شاهزاده صفي/ بهار صفوت، آزاد«

  نوپيدايي است: ةشاغل در يكي از نهادها يا ادارات يا موسسات، واژمستخدم: 
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گونه نگاه/ جلب بر درگه تو به نظميّه و مستخدم تأميناتي/ گر خطاكار مــرا داني زين«

  )٨٣: ١٣٥١ميرزا، (ايرج» ق نگهدار مرا در درگاهخود كن پي استنطاقم /بهر تحقي

  

  شهرباني ةادار، در اصل نظميةنظميّه: 

» در صف نظميه رو كن تا ببيني فوج فوج/ صد هزاران دزد ماهرتر از مختار و دله«
  )٣٤٩: ١٣٧٨(فراهاني،

  هاي جديدالتأسيس و عناوين جديدشان كه غالباً عربي هستند:وزارتخانهها: وزارتخانه

جديد در نظام كشوري  ةاين گروه اسمي تازه پيدا، خبر از ايجاد وزارتخان وزير خارجه:

  دارد:

تر است از ايـن وزير خارجه/ اي پسر در عزل او هم رقص كن هم خارجي منصف«

  )٣٣٦(همان،» هلهله

  يك گروه اسمي جديد عربي، با تاي تأنيث كه مرسوم زبان اين عهد است: وزير داخله:

» ا به مقام وزير داخله رفت/ نوشت حكم به نظميه سخت در اين بابچو ماجر«

  .)٢٤: ١٣٧٨(فراهاني،

در اصل عدلية، وزارت عدليه را امروز دادگستري گويند. عدليه منسوب به عدل  عدليه:

است و تاي تأنيث متدوال زبان آن روزگار را نيز با خود دارد. پيشتر در شعر فارسي ديده 

  نشده است:

» و ديوار اين عدليه بارد ظلم و جور/ محو بايد كرد يكسر اين عدالتخانه رااز در «
  )٧٩: ١٣٥٧(فرخي،

اش رسيدگي به امور مالي است و از واژگان نوپيداي اين در اصل مالية، وظيفه ماليه:

  دوره است:

» ماليه باشد واديي پر خوف و بيم/ جسته ديوان اندر آن از دام و گرگان از تله ةحوز«
  )٣٤٩: ١٣٧٨اهاني،(فر

  منسوب به امن، بدين شكل خبر از تأسيس نهادي نوپا در اين عهد دارد: امنيه:

» همچنين امنيــه را بيني به هر منزلگهي/ نيش بر تخم مسافر بنــد سازد چون مله«
  )٣٤٩(همان،
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جديد، نظام پيشتر در شعر فارسي در  ةيك گروه اسمي جديد، با دو كلم نظام اجباري:

نظم داشتن و هر امر داراي نظم مستعمل است، اما در اين شعر، عموما در معني معني 

اجباري، با ياي مصدري،  ةسيستم حكومتي و نهادهاي وابسته به دولت مستفاد است، كلم

  پيشتر در شعر فارسي ديده نشده است:

  )٧٠٩: ١٣٩١(بهار،» بدتر از اين نظام اجباري /كرده ترويج شغل بيكاري«

گروه اسمي جديد متشكل از دو واژه كه هر دو پيشتر در شعر فارسي ارف: وزارت مع

  اند: مستعمل بوده

  )١٣٢: ١٣٧٨(فراهاني،» دستور وزارت معارف/ فرزانه حكيم ملك عارف«

  )٧٣٣: ١٣٩١بهار،(»در دل خانه مختفي گشتم/ غرق كار معارفي گشتم«

م هيأت (علم نجوم سنتي)  در شعر كهن در مفهوم ريخت، شكل و قامت و يا علهيأت: 

  بارها به كار رفته است:

» ام اينك به غلاميرفت حديثي/ نيشكر گفت كمر بستهمگر از هيأت شيرين تو مي«
  )٢٢٥: ١٣٨٥(سعدي، 

  در اين شعر اما، مفهوم هيأت وزيران و هيأت دولت هم از آن مستفاد است:

» شود مختارز ميدولت/ كه شمر ديروز، امرو ةاست هيأت كابينه، تكيشده«

  .)٣٧٣: ١٣٨١(عارف،

  

  ث) امور مربوط به مشاغل اداري
اي امور و اصطلاحات مربوط به آن را نيز رايج مشاغل دولتي همراه با خود، پاره

ساختند؛ شاعران عهد مشروطه در ضمن بيان خاطرات خود از اشتغال در ادارات يا مراجعه 

جتماعي در شعر خود به اين اصطلاحات نوظهور، به آنها، و يا در خلال مباحث انتقادي و ا

  اند:اشاره كرده

گيري اختياري از مسئوليت خود بايد استعفا دهد؛ هر مستخدم دولت براي كنارهاستعفا: 

  اين لغت با اين معني نخستين بار در اين دوره در شعر استفاده شده است:

 »م باش خود آماده به جنگهم خود از ملك ده استعفا تا پاس نهم/ ور نه ار پاس ده«
  )٢١٧: ١٣٩١(بهار،
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علم و كارآيي انجام هر كار و شغل؛ در عربي در اين معني كاربردي ندارد؛ در  تخصّص:

  شعر پيش از اين دوره ديده نشده است:

  )٨٣: ١٣٧٨ (فراهاني،» كه بنمايي در آمريكا تجسّس/ بياري مستشاري بـا تخصص«

ل نيست/ پس چـرا در كشور ما ايـن عمل تخصص گـر عمل معقوپيش عاقل بي«

  )١١٤: ١٣٥٧ (فرخي،» معمول نيست؟

  در شعر قديم در معني مستمري و جيره بارها استفاده شده است:وظيفه: 

» رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد/ وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد«

  .)١٨٦: ١٣٨٥(حافظ، 

ود و ديگران و يا شغلش؛ به اين معني نخستين معني جديد: مسئوليت هر فرد در قبال خ

  بار در اين شعر استفاده شده است:

 (فراهاني،» اي نكنند از صلاح ملك گذرعلما اين كه تا توان دارند/ دقيقه ةوظيف«
٤٩:١٣٧٨(  

قبلا هم در ادبيات استفاده شده است، اما در معني اصطلاحيِ صدور ابلاغ (الايصال): 

ها و ...نخستين بار در اين شعر ديده در ادارات و وزارتخانه حكم جديد و حكم جديد

در اين شعر، يك اصطلاح در امور اداري است، و معني دستورات جديد و صادر: شود و مي

  ها و حكم تازه دادن استابلاغيه

منصور كه در عدليه قادر شده است/ دير آمده زود از مصادر شده است/ هشتاد و يك «

  )٢١٧: ١٣٥٧ (فرخي،» ون/ از جانب آن جسور صادر شده استابلاغ خلاف قان

اي كه تصميمات نهايي اعضاي يك جلسه در آن نوشته و امضا ورقهصورت مجلس: 

  شود: مي

  )٧٦٢: ١٣٩١ (بهار،» مجلسمس/ قصه را چند صورتپس نشست و نوشت با مس«

  

  ) امور مربوط به موضوعات ماليج
پس با تاسيس نخستين بانك شاهنشاهي در سال با تشكيل وزارت امور ماليه و س

  ش، امور مالي و بانكي به شكل مدرن آن در ايران رايج گشت:١٣٠٦



 ١٣٩٥ ) زمستان٢٦درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٣٠

قصد عربي، كه تا پيش از  ةاقتصاد از ريش ةكلماقتصادي (اقتصد في الامر: ضد افرط): 

مالي و  شد، از اين دوره به بعد به مفهوم عام امورروي استفاده مياين دوره، در معني ميانه

گردد؛ همچنين اين كلمه با ياي مصدري درآمدهاي خرد و ريز دولتي و شخصي اطلاق مي

در مفهوم مصدري، و با ياي نسبت به شكل صفت نسبي براي نخستين بار در اين شعر ديده 

  شود: مي

» نه در ماليه كس داند علوم اقتصادي را/ نه در عدليه كس خواند فنون اقتباسي را«
  )٣٨: ١٣٧٨ (فراهاني،

اين كلمه كه تا پيش از اين دوره در مفهوم عدالت و قسط (الجزء من الدّين المقسّط): 

شد، از اين دوره در معني جديد كه همان اقساط بدهي و در رديف عدل و داد استفاده مي

  وام و امثال آن است هم كاربرد دارد:

  )٦٦٦: ١٣٩١(بهار،» بايدش همين امروزقسط قرض است غوز بالا غوز/ داد مي«

و نيز اصطلاح عرفاني مخالف بسط ديده  "گرفتن"اين مصدر عربي، در معني قبض: 

شده است، و از اين دوره به معناي اصطلاحي رسيد يا سررسيدِ مصرف و امثال آن در امور 

  مالي كاربرد دارد و در اين معني در فرهنگ عربي يافت نشد: 

  )٦٦٨: ١٣٩١(بهار، » ر و مفتر و سواد و موادقبض و مبض و قباله و اسناد/ دفتـ«

  شود:ي تجارت در شعر اين دوره ديده مياين دو اصطلاح حوز صادرات و واردات:

خواهي درايران فقر هست و پول واردات و صادرات ما تعادل چون نداشت/ هرچه مي«

  )١١٤: ١٣٥٧(فرخي،» نيست

ر نوع بازار كه نخستين بار در ه ةاصطلاحيِ كليدي در عرص ةدو كلمعرضه و تقاضا: 

  شعر اين دوره ديده شده است:

: ١٣٩١(بهار،» عرضه كم گشت و شد تقاضا بيش/ قيمت افزوده شد به عادت خويش«
٧٧١(  

تا پيش از اين دوره، در مفهوم مقدار و مَبلغ (حد الشي و نهايته/ الكميه من الدراهم): 

  اندازه به كار رفته است:

» ن پس عدد آن بشناس/ به حساب جمل و مبلغ آن نيك بدانالامر بخواشو اولي«
  )٦٩٩: ١٣٦٤(انوري، 

  



 ٣١□  ١١-٣٢ صص      نرگس اسكويي   تغييرات واژگان عربي در زبان شعر عصرِ قاجاريه 

  شود: هم به آن اضافه مي "يك مقدار پول"از اين دوره مفهوم اصطلاحي 

» مبلغي دستي به ما بايد دهد صاحب سند /گوييا ما از برايش زر در انبان ساختيم«
  )٢٠٤: ١٣٩١(بهار،

شود. اما در اطلاق مي  "مال"ربي به امور مربوط به جمع ماليه است و در عماليات: 

شود و از اين دوره فارسي اغلب به شكل جمع و در معني اصطالاحي از آن استفاده مي

  وارد شعر شده است:

خلق يكسر فقير و درويشند/ همه در فكر چارة خويشند/يك طرف ماليات قند و «

  .)٧٠٩(همان،» هاي دگرشكر/ يك طرف ماليات

  

  جهنتي
بررسي كلمات عربي در شعر اين دوره (كه آيينة تمام نماي اوضاع ايران و ايراني در آن 

هاي عربي نقش بسيار مهمي در زبان دوران تجدد ايفا دهد كه واژهعهد است) نشان مي

است و نه تنها از ميزان كاربري واژگان عربي كاسته نشده است، بلكه واژگان عربي نمودهمي

هايي متفاوت از پيش، در زبان و فرهنگ ايرانيانِ آن دوره نمود م به صورتپيوسته و مدا

هاي مهم حيات ايرانيان آن عصر، چون مطالبات سياسي و يافته است و در زيرساختمي

هاي تازه خانههاي مدني، نهادهاي حكومتي وزارتهاي احزاب، جنبشاجتماعي، فعاليت

ولتي، امور بانكي مدرن و مسائل مالي و ها، ادارات خصوصي و دتاسيس، سازمان

 ةاست. واژگان عربي همگام با تغييرات همه جانبرفتهاقتصادي، و امور فرهنگي به كار مي

اند و گاهي بر حسب ايران در عهد قاجاريه، به تعداد زياد، پيوسته وارد زبان فارسي گشته

اند، اما كلمات عربي) جعل شده هاي ديگر و بر وزننياز از مصادر عربي ( يا از ريشة زبان

تامين نيازهاي واژگاني آن عهد به شكل تغيير در كاركرد  ةتوان گفت بيشترين شيومي

  معنايي واژگان بوده است.  



 ١٣٩٥ ) زمستان٢٦درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ٣٢
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